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 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ترین روایتهای اجتماعی ر رجستهربادی یکی از برمان جای خالی سلوچ ارر محمود دولت زمینه و هدف:

عاطفی ادبیّات معاصر ایران است كه فقدان پدر خانواده را بعنوان هسته اصلی روایت بیان میکند. غیاب سلوچ، 

نه صرفاً غیبت یک فرد، بلکه برساختی معنایی و عاطفی است كه تمام رواب  خانواددی را دچار تنش میسازد. 

ی درمس، دفتمان روایت بر مدار كشاكش میان غیاب و حضور حركت میکند از منمر نشانه ر معناشناسی تنش

انجامد. در پژوهش حاضر قصد داریم ساز و كار معنایی و عاطفی غیاب و این جابجایی مداوم، به تولید معنا می

 سلوچ بر خانواده او را در بستر داستان از دیدداه نمریّه نشان معناشناسی درمس و دفتمان تنشی بررسی

 نماییم. 

روش پژوهش در این جستار بر مبنای رویکرد نشانه معناشناسی تنشی درمس بشیوه توصیفی  روش پژوهش:

 ای در رمان جای خالی سلوچ میباشد. ر تحلیلی و بر مبنای مطالعات كتابصانه

ن جای های پژوهش نشان میدهد كه غیاب سلوچ بعنوان محور اصلی روایت در رمایافته های پژوهش:یافته

خالی سلوچ عاملی برای تنش عاطفی و ایجاد معنا در داستان است. در غیاب سلوچ، مردان دچار اضطراب، 

خشم و ناامیدی میشود. غیاب سلوچ و یادروری خاطرات او سب  فرایندی پویا و تنشی عاطفی در سیر روایت 

 داستان است.

انواده او بلکه كل ساختار اجتماعی روستا را بر اساس نتایج پژوهش غیاب سلوچ نه تنها خ نتایج پژوهش:

بلحاظ فرریند تنشی تحت تأریر قرار میدهد. نمام ارزشها، اعتماد اجتماعی و حتی رواب  اقتصادی همگی 

تحت تأریر این غیاب فرو میریزند. این غیاب، صرفاً پدیده فردی نیست، بلکه یک دفتمان جمعی و اجتماعی 

ای استعمار شده را حکایت میکند.  در این روایت با ح ف د رمده در جامعهاست كه در بستر مشکلات بوجو

یک شصصیتّ، هیجانها و برانگیصتگیهای مصتلفی بلحاظ عاطفی روایت داستان را پیش میرانند. دفتمان 

تنشی در این رمان نشان میدهد كه چگونه فقدان و عدم حضور یک كنشگر، به اصلیترین عامل رفرینش معنا 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mahmoud Dolatabadi’s novel The Vacancy of 
Saluch is one of the most prominent socio-emotional narratives in contemporary 
Iranian literature, which expresses the absence of the father of the family as the main 
core of the narrative. The absence of Saluch is not simply the absence of an 
individual, but a semantic and emotional construction that puts all family 
relationships in tension. From the perspective of Grams’s tension semiotics, the 
narrative discourse moves on the circuit of the conflict between absence and 
presence, and this continuous movement leads to the production of meaning. In the 
present study, we intend to examine the semantic and emotional mechanism of 
Saluch’s absence on his family in the context of the story from the perspective of 
Grams’s tension semiotics theory and tension discourse. 
METHODOLOGY: The research method in this paper is based on the approach of 
Grams’ tension semiotics in a descriptive-analytical manner and based on library 
studies in the novel The Vacancy of Saluch. 
FINDINGS: The research findings show that the absence of Soluch as the main focus 
of the narrative in the novel The Vacancy of Soluch is a factor for emotional tension 
and creating meaning in the story. In Soluch's absence, Morgan becomes anxious, 
angry, and disappointed. Soluch's absence and recalling his memories cause a 
dynamic process and emotional tension in the course of the story's narrative. 
CONCLUSION: According to the research results, Soluch's absence affects not only 
his family but also the entire social structure of the village in terms of a tension 
process. The value system, social trust, and even economic relations all collapse 
under the influence of this absence. This absence is not simply an individual 
phenomenon, but rather a collective and social discourse that tells the story in the 
context of the problems that have arisen in a colonized society. In this narrative, by 
removing a character, various emotions and arousals emotionally advance the 
story's narrative. The tension discourse in this novel shows how the absence and 
non-presence of an actor becomes the main factor in creating meaning. 
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 مقدمه
درمس بنیانگ ار »میباشد.  4شناسی از درمسیکی از جمله رویکردهای حائز اهمّیّت در نقد ادبی معاصر الگوی روایت

رای ای چهارچوبمند بنمریّه نشانه معناشناسی روایی مکت  پاریس از جمله خستین الگوپردازانی بود كه نمریّه

بود. این  1یلمسلف 3، پیرس6های سوسورای كه در تکمله اندیشهتانی طراحی نمود. نمریهّكنشهای شصصیّت داس

(. درمس 456: ی 4151)مودت و دیگران، « نمریّه، فرایند رفرینش معنا را با مفاهیم حسی ادراكی پیوند زد

دازان پروان یکی از نمریهّبعن« معناشناسی ساختاری»م با انتشار كتاب  4444زبانشناس شهیر اهل لیتوانی در سال  

شناخته شد. رنچه درمس مطرح نمود دستور زیربنایی و سازنده روایتها بود. به اعتقاد وی،  اصلی حوزه روایت

رورد كه در جریان رن عاطفه، تقابل و یا همسویی ایجاد زنجیره روایی از طریق كنشگران، كنشهایی را پدید می

(. از دیدداه درمس همانگونه كه برای ادراک معنا در یک جمله باید 445ی  :4393میشود )ر.ک درین و لبیهان، 

واژدان و قواعد دستوری و نحوی را مورد توجّه قرار داد، به همان صورت دستور روایت نیز مانند دستور زبان عمل 

رار داد. شناسی و پیشرفتهای رن را مورد توجّه قمینماید و جهت شناخت معنای یک متن باید نمام نشانه

های زبان در نمامی فراتر از جمله است كه دفتمان خوانده میشود. بدیگر سصن شناسی علم بررسی نشانهنشانه»

علم مطالعه واحدهای كوچکتر از جمله، وظیفه دستور زبان و علم مطالعه واحدهای بزردتر از جمله وظیفه تحلیل 

 (. 74: ی 4391)مکاریک، « دفتمان است

 

 بیان مسأله

رمان جای خالی سلوچ  از جمله رمانهایی با محتوای ادبیّات پسااستعماری است كه روایتی مشحون از ناكامیها و  

دفتمان پسا »درد و رنجهای خانواده روستایی در شرق ایران در دهه  سی و چهل خورشیدی را بتصویر میکشد. 

فتاد میلادی توس  ادوارد سعید با انتشار كتابی استعماری از رهیافتهای نقد ادبی معاصر است كه در اواخر دهه  ه

های تحلیل و ارزیابی ررار ادبی مورد توجّه قرار درفت. ادوارد سعید از شناسی بعنوان یکی از شیوهبا عنوان شرق

ای معقول و علمی در خصوی تحلیل و بررسی سلطه استعمار بر اغل  فرهنگهای دنیا بهره این روش بعنوان شیوه

است، تعریفی كلی از  5نامه و مانیفست نمریات پسا استعماری. وی در این كتاب كه در حقیقت مرامبرده است

مفاهیم دوران پسا استعمار ارائه داد و فرض اصلی را بر این مسأله قرار داد كه ام ریالیسم در تمامی ابعاد و زیست 

تحت ستم، تأریرات منفی و ررار مصربی بر  بومهای هویتی، فرهنگی، الگو و شیوه زنددی مردمان جهان و ملتهای

 (. 457: ی 4151؛ ر.ک بهبودیان و دیگران، 59: ی 4397)ادوارد سعید، « جای د اشته است

داستان و خ  سیر روایی جای خالی سلوچ  را میتوان نمام دفتمانی بحساب رورد كه در رن نویسنده و راوی به 

تماعی و جنسیتی در قال  دفتمان پسا استعماری پرداخته و ضمن بیان موضوعات و مشکلات مصتلف اقتصادی، اج

بیان ارزشها و هویت انسانی بر رن است تا با تمسک به شگردهای مصتلف زبانی و انتقال ارزشهای مورد نمر به 

هاجرت ممصاط  ب ردازد و ضمن القای اندیشه مبارزه با استعمار، در او، بنوعی تعامل نیز ایجاد نماید. نبود سلوچ و 

                                                      
1. Algirdas julians Grimas 
2. Ferdinand de saussure 
3. Charles sandres  
4. Louis tolle Hjelmslew 
5. postcolonial 
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او از روستای زمینج تنهایی خانواده و فشار عاطفی و اقتصادی بر مردان ر همسر سلوچ ر  و فرزندان او عاطفه قوی 

شده است. رفتن سلوچ و جای خالی او فشارهای  4را در رمان ایجاد میکند كه سب  ایجاد متنی با دفتمانی تنشی

ناشی از تنش )بروز احساسات( را در ارر فراهم  6نوعی تعاملروحی و روانی كه بر مردان در داستان وارد میشود 

میکند. در این پژوهش بر رنیم تا ضمن ترسیم الگوی تنشی ارر به این پرسش اساسی در پیکره پژوهش پاسز دهیم 

كه چگونه میتوان غیاب و عدم حضور سلوچ در رمان جای خالی سلوچ را در چارچوب دفتمان تنشی درمس تحلیل 

بی نمود، این غیاب چه نقشی در تولید معنا و سازماندهی دفتمان رمان دارد و ریا این تنش )غیاب / حضور( و ارزیا

صرفاً یک مسأله روایی است یا در چارچوب مفاهیم پسااستعماری رمان، د لتهای عمیق معنایی و فقدان هویت 

 فردی و جمعی را با خود بدنبال دارد؟

 

 هدف پژوهش 
ال دستیابی به تبیین ساز و كار دفتمانی تنش )غیاب / حضور( در رمان جای خالی سلوچ است پژوهش حاضر بدنب

ای و شرای  جامعه استعمارزده ای نشانهتا نشان دهد پیوند میان غیاب سلوچ و رفتن او از روستا بعنوان مؤلفه

 مانی درمس ارائه دهیم. چگونه است تا الگویی نو جهت خوانش رمان بر اساس نمریّه نشانه معناشناسی دفت

 

 ضرورت پژوهش

اس محور و نیز انعکدلیل انتصاب رمان جای خالی سلوچ بمنزله متن مورد بررسی در این جستار، حضور كنش تنش

پرداز در تمام رمان میکوشد در غیاب سلوچ، پرداز است. دفتهو بازخورد عاطفی ر  احساسی رن در زبان و بیان دفته

ر تولید دفتمان احساسی جهت وصل اندیشه ضد استعماری ارائه نماید. از سوی دیگر، درباره هایی مبنی بنشانه

شناسی، روانشناسی و... انجام شده است، اما جای خالی سلوچ، پژوهشهای مصتلفی با محورهای دونادون جامعه

تنش  .  تحلیل دفتمانیای با محوریّت نشانه معناشناسی دفتمانی در این خصوی انجام درفته استكمتر مطالعه

بر اساس نمریّه درمس، امکان درک ژرف و عمیقتر از چگونگی تولید معنا در متن و بازنمایی وضعیّت و شرای  

 استعماری روستای زمینج كه نمادی از ایران است را نشان میدهد. 

 

 پیشینۀ پژوهش

تاب اند. كپژوهش در ررار ادبی پرداختهمعناشناسی پژوهشگران و محققان بسیاری به مطالعه و  -در حیطج نشانه

پرداز در خصوی بررسی نشانه ر معناشناسی ای است كه این نمریهّدرمس از جمله ررار برجسته« نقصان معنا»

ارائه نموده است. وی در این ارر با تحلیل چند داستان و ارائج شواهد و مرالهای مناس ، اصول و قواعد كلی حاكم 

ناسی شساسانی ، كه مؤلف رن به مباحث نشانه« معناكاوی»را تحلیل نموده است. كتاب  بر نمریج معناشناسی

 شناسی است كههای فرهنگی از منمر جامعهاجتماعی پرداخته است. نکتج قابل توجّه در این ارر توجّه به نشانه

ها از جهت فرهنگی و شناسی و هم به تحلیل دادهسب  میشود خواننده پس از مطالعج كتاب هم به مبحث نشانه

نشانه ر معناشناسی »اجتماعی واقف دردد. حمیدرضا شعیری از جملج پژوهشگرانی است كه با كتابهایی چون 

تجزیه و تحلیل نشانه ر »، «مبانی نشانه ر معناشناسی نوین»، «ادبیّات؛ نمریّه و روش تحلیل دفتمان ادبی

                                                      
1. tension 
2. interactive 
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ای در این حوزه داشته است. عباسی نیز در بصشهایی از ردهمطالعات بسیار سودمند و دست« معناشناختی دفتمان

، روایت را براساس نمریات درمس به صورت كاربردی «روایت شناسی كاربردی: تحلیل زبانشناختی روایت»كتاب 

 تحلیل كرده است. 

د ر  در خصوی« شناسی ساختگرا تا نشانه ر معناشناسی دفتمانیاز نشانه»ای با عنوان (، در مقاله4399شعیری )

شناسی ساختگرا به نشانه ر معناشناسی دفتمانی به دو نکتج اصلی اشاره داشته است نصست رنکه در یک از نشانه

نمام دفتمانی زبان بر رابطج دال و مدلول دیگر استوار نمیباشد، بلکه رابطج بین سطوح بیان و محتوا در زبان انسجام 

پیوسته از راه كنشگر دفتمانی مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد درفت و از یابد كه بر اساس رن مرزهای معنایی می

 جایی است. سویی همواره دارای قابلیت جابه

معناشناختی ماهی سیاه عبور از مربع معنایی به مربع تنشی: بررسی نشانه»(، در مقالج 4345عباسی و یارمند )

اند كه در اند و نشان دادهفوق از مربع تنشی بهره جستهمنمور نشان دادن معنی روایت در داستان به« كوچولو

؛ ای از پیش تعیین شده صورت نگرفته استزنجیرۀ نصست روایت این داستان كنشِ كنشگر بر اساس هدف و برنامه

است كه سب  كنشهای اصلی در داستان دشته است و ماهی سیاه كوچولو یک ویژدی اصلی « شوش»بلکه این 

 باشد. می« شوش»نکه نه تابع جریان القایی است و نه برنامه بلکه موتور محرک او حس یا دارد و رن هم ای

معناشناختی فرایند مربع معنایی ر مربع تنشی در حکایت رویکرد نشانه ر »(، در مقالج 4344شعیری و كنعانی )

ند تنشی را دیری فرایو شکل فرایند عبور از مربع معنایی به مربع تنشی و چگونگی ساختار یافتن« دقوقی مرنوی

اند كه در این داستان به یاری مربع تنشی اند و نتیجه درفتهدر داستان دقوقی در دفتر سوم مرنوی بررسی كرده

عنوان عارف و سالکی واصل و بعنوان ماهیت و میتوان فرایند تولید معنا را تحلیل كرد. دقوقی در این داستان به

ای تنشی و احساسی در تعارض و دسست از خویشتن خویش قرار میگیرد كمک  رابطه خرددرا به« منِ»هویتی از 

جویانه، به دیدار اقطاب و ابدال و در نهایت به مرتبه و در نهایت در سیری عرفانی و در فرایندی استعلایی و كمال

 یابد. وحدت دست می

ن به ای« پایج نمریج معناشناسی دریماس ساختار روایت خسرو وشیرین نمامی بر»(، در مقالج 4341محمودی )

نتیجه رسیده است كه ساختار روایت داستان خسرو و شیرین از منمر فرایند نشانه ر معناشناسی قابل تطابق است. 

روایت در این داستان با تعامل رخدادی كه حاصل جریان حسی ر ادراكی است رغاز شده است و با یک شدن 

شق در تعاملی رخدادی، شوشگر را عاشق میسازد. وصال )اُبژۀ ارزشی/ مفعول( برای )شوش( و نیروی برخاسته از ع

 شوشگر سب  تحریک و كنش میشود. 

های داستان شیر و داو در كلیله و بررسی سبک فکری و عاطفی شصصیّت»(، در مقالج 4154وارمیلی و كاظمی )

ر و های موجود در دفتمان داستان شیبررسی نشانه به «معناشناسی دفتمانیدمنه نصرالله منشی از دیدداه نشانه

پرداخته  معناهای اصلیعنوان نشانهعقلی، فری  و صداقت بهداو از كلیله و دمنه و تقابل امور انتزاعی مانند خرد / بی

شنزبه )شصصیّت داستان( نزد سلطان )شیر( درچه در ابتدا خود خواسته « ارزش»اند كه رخداد و نتیجه درفته

 ده ، اما در نهایت سب  تغییر اندیشه و ایدئولوژی وی منجر شده است. بو

همانگونه كه از نتایج پژوهشهای فوق رشکار است، تاكنون رمان جای خالی سلوچ از منمر نشانه معناشناسی 

دفتمانی درمس و مسأله تنش در ساختار روایی رن بررسی نشده است، از این رو مقاله حاضر مسبوق به سابقه 

 نمیباشد.
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 روش پژوهش
کیه ای است بدان معنا كه با تروش پژوهش در این جستار بصورت توصیفی ر تحلیلی و بربنای مطالعات كتابصانه 

بر پژوهشهای انجام شده در ارتباب با موضوع پژوهش برشته تحریر دررمده است و جهت تحلیل دفتمانی نشانه 

 ی خالی سلوچ به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. معناشناسی بر پایه نمریّه درمس در رمان جا

 

 بحث و بررسی
در  6كه در روسیه مطرح شد نمریّه پردازانی از جمله ویکتور شکلوفسکی 4دراییبر اساس مکت  فرمالیسم و شکل

شکلوفسکی ضمن بررسی دقیق » ای را مطرح نمود. كنشهای داستانی و طرح رن مباحث ارزنده 3خصوی موتیف

ایت، نقش راوی را در رن مشصص كرد. بنمر وی داستان سیمای بنیادین روایت، منطق نهایی تمامی شکلهای رو

« كنشها، قاعده اصلی ارتباطها و حضور شصصیتّها، جریان كامل رخدادها و حركت مشروب به  زمان روایت است

بندی شده دقیق و طبقه(. بر اساس این نمریّه، ساختاردرایان با هدف توصیف علمی و 53: ی 4399)احمدی، 

روایت و حکایتهای داستانی تلاش نمودند تا الگوی واحدی را جهت تحلیل ساختار روایت در داستان ارائه دهند. 

 1شناسی روایی شد و بنیان رن با تلاش پراششناسی در راستای توجّه به نشانهاین رویکرد، سب  تحوّل علم نشانه

 (. 317ر  313: صص 4344كدكنی، نهاده شد )ر.ک شفیعی« انهای پریشناسی قصّهریصت»در كتاب 

در هر دفتمان كنشی وجود دارد كه داه بر ارر وقوع رخدادهایی حالت تنشی بصود میگیرد و به تولید روایت 

داه كنش كاملاً متکی به تنش است و یا اینکه اهمّیّت چندانی ندارد و منمور ما از روایت »انجامد. محور میتنش

(. از این رو در روایات كنشی كه بر محور تنش 37: ی 4345)شعیری، « محور، بهیچ وجه ح ف كنش نیستتنش

بیشتر متکی است حا ت عاطفی دخیل هستند كه عواطف و واكنشها و نیز تغییر حا ت كنشگر را شامل میشود. 

ات ردز بمعنای مطالعه خصوصیبعُد عاطفی دفتمان ه» نمام دفتمانی تنشی ناظر بر بعد عاطفی دفتمان است. 

ی و دیری و تولید نمام عاطفعاطفی و روانی شصصیتّهای یک دفته نیست، بلکه بمعنای بررسی شرای  شکل

(. در حقیقت طرحواره تنشی بر دو 451: ی 4345)عباسی و یارمند، « چگونگی ایجاد معنا از طریق رن است

ند فرای»بعد عاطفی است و دستره نیز بعد شناختی است. استوار است. فشار همان « فشاره»و « دستره»محور 

 (. 456: ی 4349)نصیری، « تنشی، در تعامل بین فشاره و دستره،  شکل میگیرد

شناسی پراش رن را یک شیوه بررسی روایی منسجم و دسترده تبدیل میکند. درمس درمس با الگوبرداری از ریصت

و روساخت در تحلیل دفتمان رویکردی را بنا نهاد كه ساختاردرا  با مطرح ساختن مطالعات مربوب به ژرف ساخت

این دیدداه نشانه ر معناشناسی را بسمت مطالعه دفتمان »بود و در رن با مطالعه روشمند زبان مواجه میشویم. 

ی كسوق میدهد؛ و بر اساس این شیوه دیگر رابطه مستقیمی میان دال و مدلول وجود ندارد؛ بلکه شاهد حضور ادرا

ای از تعامل شکل میگیرد. این حضور ر حسی و عاطفی كنشگر هستیم و در نتیجه میان صورت و محتوا نوع ویژه

ط  پرداز ]راوی[ و مصایابد به تعامل میان دفتهشناختی و ادراكی ر حسی نمود میدر قال  شرای  عاطفی، زیبایی

 (. 5:ی 4345)شعیری، « منتهی میشود

 

                                                      
1. The rassian formalist 
2. V. shklovsky 
3. Motif 
4. V. propp 
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 بادی  و جای خالی سلوچآدربارۀ محمود دولت
ربادی یکی از نویسنددان معاصر ایرانی است كه شیوه نوشتن او بویژه در رمان جای خالی سلوچ از محمود دولت»

ربادی ربادی مقدم بر نویسنددی اوست، دولتنحوه تفکر سیاسی او نشأت میگیرد تا جاییکه میتوان دفت فکر دولت

و  15(. رمان حوادث دهه 459: ی 41555)دالوند و دیگران، « سیاسی استپیش از رنکه نویسنده باشد متفکرّی 

خورشیدی و اصلاحات ارضی  را بتصویر میکشد. روستایی كه بدلیل همین اصلاحات ارضی و فرایند مکانیزه  55

ند شوای روبرو میشدن دچار تغییر و تحوّ ت جدی و خشکسالی میشود. با وقوع خشکسالی مردم با مشکلات عدیده

ربادی با رویکردی تازه به تحوّ ت ساختار (.  در رمان جای خالی سلوچ دولت45ر  4: صص 4344ربادی، )دولت

رورد. روستاها، تصویری هنرمندانه از روستاییان ایران در مرحله د ار از فضای سنتی به فضای شبه مدرن پدید می

شرح رواب  بین فرد و نیروهای اجتماعی با تمام چالشها و اندیشد بربادی بیش از رنکه به ساختار داستان میدولت

شناسانه به قهرمان ررارش، ربادی با پرداخت جامعههای رئالیستی رن می ردازد. دولتتضادهای اجتماعی و جنبه

رنان را در متن كشاكشهای اجتماعی بررسی میکند. مهمترین ردمهایی كه خلق كرده با داشتن فردیّت خای، وضع 

: ی 4394)میرعابدینی، « خرده پای شهر و روستا در موقعیّت زمانی ر مکانی مشصصی را بنمایش میگ ارد مردم

 (. 446: ی 4155؛ ر.ک دالوند و دیگران، 556

ای تهیدست است كه پدر )سلوچ( بصاطر شرای  بد اقتصادی و داستان جای خالی سلوچ بیانگر وضعیّت خانواده

رد به نادهان خانواده و روستا و دیار خود را ترک كند تا بتواند اندكی اوضاع اوضاع سصت زنددی تصمیم میگی

راه كند و حق خانواده را از حکومت بستاند. سلوچ همسر مردان )مادر خانواده( است و از زمانیکه اقتصادی را روبه

. او و هاجر سصت میشودتصمیم میگیرد روستای زمینج را ترک كند، زنددی برای مردان و سه فرزند او عباس، ابر

های مردم مشغول كاردری میشود و پسران او عباس و ابراو نیز پس از غیبت نادهانی سلوچ مردان ابتدا در خانه

برای امرار معاش در نبود پدر تن به هر سصتی میدهند. فشار اقتصادی بر این خانواده تا حدی است كه ابراو حتی 

جدد حاضر است مادر را در زیر چرخهای سهمگین تراكتور بیندازد.  از برای همسو شدن با اصلاحات ارضی و ت

دیگر سو مالکان روستا در حق رعایا اجحاف بسیار روا داشته، زمیندارانی مانند كدخدا نوروز، كربلایی دوشنبه، 

ی رضی، زمینسا ر عبدالله،رقا ملک، میرزا حسن و... بدنبال رن هستند كه با سود استفاده از قوانین اصلاحات ا

ربادی در بصش دیگر داستان به ازدواج دختر خرده مالکان و رعایا را از چنگ رنان دررورده و رروتمندتر شوند. دولت

خردسال سلوچ، هاجر با مردی كه بسیار از او بزردتر است اشاره میکند، ازدواجی از سر فقر و نداری. درنمایه 

و به اصطلاح تجدددرایان در حق مردم فقیر كه برای مال اندوزی داستان روایتی است از ظلم حاكمان مالکان 

بیشتر حاضرند هر ظلمی را در حق مردم روستای زمینج ر خدا  زمین ر روا دارند. رنچه كه در این رمان نمود 

چشمگیری دارد اون است كه بد یل سیاسی بیگانگان در اداره امور كشور مداخله میکنند و بدنبال منفعت خود 

تان این داس»تند. تقابل میان نمام حاكم و مردم، تجدد و سنت و مردم و بیگانگان بصوبی قابل مشاهده است. هس

روایتی دردمندانه و سیر تباهی یک خانواده روستایی در ارتباب با زمین و حکایت تنازع بقای رنها و كشمکش میان 

(. 417: ی 4396)شه رزاد، « ارند بتصویر میکشدانسانهایی كه در دیرودار با یکدیگر و ج ر و مد زمانه درفت

ای میداند كه در سراشیبی فلاكت و بدبصتی درفتار میرعابدینی داستان جای خالی سلوچ را سرنوشت تلز جامعه

 (. 949: ی 4394شده و سرانجام دفتمان تجدد در رن با شکست مواجه میشود )ر.ک میرعابدینی، 
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 گفتمان پسا استعماری
نای مطالعات پسا استعماری را میتوان به چالش كشیدن سلطه غرب و ام ریالیسم با هدف اصلی خارج اصل و مب 

(. ادر بصواهیم در یک 79ر  77: صص 4345ها و پارادایمهای استعماری دانست )ر.ک دهشیری، شدن از مؤلفه

بر دیگری » گوییم این قبیل ررار بیشتردیدداه كلی نمریّه پسا استعماری در ادبیّات را تحلیل و واكاوی نماییم باید ب

 4استعمار شده تأكید میکند و به نفوذ غرب در ساحت در ساحت دفتمانی شرق می ردازد كه مطالعات فرودستان

(. در حقیقت نقد پسا استعماری بصشی از مطالعات فرهنگی است 661: ی 4399)قاسمی، « نیز نامیده میشود

درایی، قومیّت و در كل ماهیت یک ملت در ارتباب است. نگی، نژاد، ملیكه با موضوعاتی از جمله هویت فره

مهمترین هدف مطالعات پسا استعماری بررسی رابطه میان فرهنگ با قدرت ام راطوری، رروت و در نهایت رابطه »

 با مطرح ساختن نمریهّ« شرق شناسی»(. ادوارد سعید در كتاب 1: ی 4394)شاهمیری، « انسان و جامعه است

پسا استعماری به نقد و ارزیابی دیدداه غرب نسبت به شرق پرداخته و نشان میدهد كه چگونه سیاست بر مسأله 

 تلاش غرب با رویکرد فوكویی در»استعمار شرق توس  ملتهای غربی تأریر د اشته؛ وی در این زمینه میگوید: 

سعی دارد در راستای اهداف خود عمل  صدد ایجاد یک دفتمان مبتنی بر دانش است كه از طریق رواب  قدرت،

کی بندی ایدئولوژیكند بنابراین دفتمان غرب درباره شرق، همیشه در خدمت سلطه و هژمونی بوده و یک تقسیم

حیات فردی و اجتماعی جامعه ایران تا پیش از رشنایی با غرب و (. »47: ی 4397)سعید، « است نه جغرافیایی

سنتی سامان یافته بود. پس از اشغال ایران در رغاز جنگ جهانی دوم و در پی تمدن مدرن رن بر پایه قوانین 

واژدونی حکومت رضا شاه و انتقال قدرت، فرصت برای فعّالیت، رقابت و حضور قدرتهای غربی در شکلی جدید از 

استان وایت درباتی سیاسی در حکومت ایران را رشکارتر كرد. رهای بیدخالتها و فشارها دسترش یافت كه نشانه

جای خالی سلوچ به سالهای دهه چهل، دوران حکومت پهلوی دوم اختصای دارد. در این دوره، دخالت و حضور 

بیگانگان غربی در قال  پشتیبانی از حکومت شاه از عوامل تحکیم قدرت و فرمانروایی بود. در طول دوره قاجار و 

در دوره حکومت پهلوی با افزایش احتمال وقوع انقلاب پهلوی، بصشهایی از كشور زیر سلطه استعماردران بود 

اجتماعی بر ارر بحران اقتصادی در كشور، رمریکاییها حکومت ایران را به اجرای برنامه اصلاحات واداشتند و در پی 

رن شاه از سالهای اولیّه دهه چهل به بعد برنامه اصلاحات ]ارضی[ را با هدف ظاهری هم ایگی ایران با الگوی 

در مطالعات پسا استعماری (. »414: ی 4341)حاجتی و رضی، « تماعی كشورهای اروپایی و رمریکایی اجرا كرداج

اند امکانات سصن دفتن افرادی در حاشیه كه در نتیجه سركوب فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به حاشیه رانده شده

طلبی غرب باعث شد تا اقتصاد افزون فراهم میشد. هویتها و خرده فرهنگها امکان سصن پیدا میکند. قدرت و

داری رن، بازار مصرف از كشورهای مستعمره ایجاد كند و در نتیجه چهره عقیدتی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه

 (. 434: ی 4377)تقوی، « درایی فرهنگی نمود پیدا كردام ریالیسم در قال  غرب

 

  2تنشی  نظام گفتمانی

تنش كه ما رن را میزانی از انرژی و قدرت »های دفتمانی است.  به دفته شعیری های مهم نمامنمام تنشی از دونه

(. بر 37: ی 4345)شعیری، « ای میدانیم محور اصلی دفتمان را تشکیل میدهدای و دسترهدو ویژدی فشاره

ی دراكاساس این رویکرد حلقه واسطه میان دال و مدلول نمام تنشی )عاطفی( است و در حقیقت تعامل حسی ر ا

                                                      
1. subaltern 
2. Tensive model 
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الشعاع خویش قرار میدهد. در نمامهای تنشی، دو نوع رابطه هم پیوندی میان فشاره و دستره ساختار معنا را تحت

وجود دارد كه میتوان رنها را رابطه مستقیم و معکوس نامید. در رابطه مستقیم، با افزایش یا كاهش یکی از دو بعُد، 

رابطه رنها از نوع بیشتر ر  بیشتر و كمتر ر كمتر خواهد بود. اما ادر یابد و بعد دیگر همزمان افزایش یا كاهش می

با افزایش یکی از ابعاد، بعد دیگر كاهش یابد و یا با كاهش یک بعد بعد دیگر افزایش یابد، هم پیوندی معکوس 

(. الگوی 64: ی 4344)كنعانی، « نامیده میشود و رابطه بین رنها از نوع بیشتر ر كمتر و كمتر ر بیشتر خواهد بود

تنشی در نمام دفتمانی دارای دو بعد است.  بعد عاطفی  كه عواطف و احساسات را ارزیابی میکند و فشاره است. 

بعد شناختی كه به امور بیرونی و منطق تعلق دارد، دستره است. تعامل و ارتباب این دو بعد با یکدیگر یا فشار 

را با  میبرد. شعیری ارتباب میان فشاره و دستره را ذیل  چهار حالت عاطفی را به اوج خویش میرساند یا دستردی 

 بررسی میکند: 

: بر طبق این الگو، فشاره عاطفی نزولی است و دستره شناختی حالت افزایشی دارد و به 4نصست الگوی نزولی

 انجامد. دشوددی معنا می

داشت و دستره شناختی، كاهش دارد؛ در  : در این حالت، فشار عاطفی سیر صعودی خواهد6دوم الگوی صعودی

 این جا هیجانات عاطفی به اوج خود میرسد. 

 یابد. : طبق این الگو، همزمان با فشار بر محور عاطفی، دستره نیز افزایش می3سوم الگوی افزایشی

ر  35ص یابد )ر.ک همان:ص: بر طبق این الگو، عاطفه و دستره شناخت همزمان كاهش می1چهارم؛ الگوی كاهشی

33 .) 

شکل درفته است. در توضیح منطقه « ایدستره» و « ایمنطقه فشاره»نمام دفتمانی تنشی از دو منطقه شامل 

های عاطفی از حضور سوژه دیری و سودیری رن بر مبنای درونای باید رن را بصش شوشی دانست كه جهتفشاره

شی، ای ادر دستره فضای تندر منطقه دستره»ار است. ای استوای بر سودیری برونهمتمركز است و منطقه دستره

ای مواجه هستیم ولی ادر دستره فضای تنشی نامحدود و محدود و تقلیل یافته باشد، ما با وضعیّت تمركز دستره

(. در حقیقت دفتمان تنشی را 16: ی 4345)شعیری، « متکرر باشد، ما با وضعیّت بس  یافته مواجه هستیم

ها دانست كه البته ممکن است با نوسان همراه باشد و ها و دسترهباب و تعامل میان فشارهمیتوان حاصل ارت

ها های مصتلفی از كمیت و كیفیت را نشان دهد. دفتمان تنشی مبتنی بر بررسی ارتباب و تعامل میان فشارهدرجه

 ی و انجام میرسد.اوج و افت عملیات زبانی در  چهار طرحواره فرایند»های دفتمانی است. و دستره

واره فرایندی اوج فشار عاطفی و افت واره فرایندی افت فشار عاطفی و اوج دستره شناختی ب( طرحالف( طرح 

ا هواره فرایندی افت همزمان فشارهها د(  طرحها و دسترهدستره شناختی ج( طرحواره فرایندی اوج همزمان فشاره

 (. 497: ی 4391)شعیری، « هاو دستره

  

                                                      
1. decadence 
2. ancendence 
3. amplification 
4. attenuation 
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 ( طرحواره فرایند عاطفی ـ تنشی4نمودار شماره)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( اوج فشاره عاطفی6طرحواره )                                            ( افت یا تنزل4طرحواره )               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( كاهش فشاره و دستره1) طرحواره                             ( افزایش فشاره و دستره 3طرحواره )          

 

 تحلیل و بررسی طرحواره تنشی غیاب / حضور در رمان جای خالی سلوچ
مرحله كنش و تحریک عاطفی را میتوان در مقام تشبیه به ضربه شدیدی مانند كرد كه یک جریان عادی را بشدتّ 

ه ایم. درچضای رن در داستان مواجههبهم میریزد. در ابتدای رمان با غیبت مرد خانواده ر سلوچ ر و تنها د اشتن اع

سلوچ در داستان جای خالی سلوچ بعنوان همسر مردان و پدر هاجر، عباس و ابراو حضور فیزیکی در داستان ندارد، 

ی و پیش تنیدد»رید. داستان با برهم خوردن ربات عاطفی شروع میشود. اما عامل اصلی تنش عاطفی بحساب می

نده تنیددی به جلو راتنیددی به عق  و در پسعاطفی است. زمان در پیش پس تنیددی مشصصه اصلی فضای

(. غیبت 47ر  44: صص 4347)شعیری، « میشود و اینگونه د شته و رینده در زمان حال اكنون جمع میشوند

اده تأریر قرار میدهد اما این خطرات از هنگامی بر خانوسلوچ، طرحواره عاطفی در ساختار روایی داستان را تحت

سایه افکن میشود كه سلوچ بدنبال اصلاحات ارضی و كمبود سفارش تنورزنی و مکانیزه شدن كار كشاورزی، بیکار 

میشود و با مشاهده فقر و نداری روز افزون خانواده، ناچار از اهالی روستا كمک میصواهد اما رنان با تحت فشار قرار 

ه سوء استفاده میکنند. در رمان، سلوچ درچه حضور فیزیکی دادن مردان و فرزندانش، عملاً از شرای  پیش رمد
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ندارد اما فاعل و كنشگری و احساسی توصیف شده است كه رنجی عمیم را متحمل میشود. رنج سلوچ بدنبال تغییر 

كاران ای از كهنهو پهلوی دوم، جدال حکومت با عده 4335در شرای  زنددی و محی  روستایی است. در اواخر دهه 

سیاست كه جایگاه و پایگاه قدرت خویش را از طریق زمین بدست رورده بودند، سب  شد تا حکومت منافع  عرصه

و عایدات حاصل از زمینداری را برای برخی از این رجال سیاسی محدود سازد و تغییراتی در زیرساختهای سیاسی 

های بزردتر بتواند از خرده مالک تا دروهر اقتصادی اعمال نماید. حکومت امیدوار بود با كاهش قدرت مالکان اعم 

بصش وسیعی از نیروهای كار روستاها را روانه شهر كند و صنعت رونق دیرد و پیشرفت نماید. كدخدایان در 

روستاها و مباشران بدنبال این مسأله و حمایت از دولت نقش واسطه را میان رعیّت و خرده مالکان با عمال حکومتی 

دولت میتوانست از رابطه كدخدا ر رعیتّی استفاده كند و جهت پیشبرد مقاصد، از نیروهای پیدا كردند چرا كه 

محلی بهره جوید. با اجرای سیاست خیل عمیمی از رعایا به شهر رفته و خورد مالکان با در اختیار قرار درفتن 

اقی یری میان رعایای فقیر و ببصش وسیعی از زمینهای روستایی، اراضی نسبتاً قابل توجّهی را بدست روردند و درد

مانده با این خرده مالکان یکی از جمله اصلیترین عواملی است كه مردمی چون خانواده سلوچ و مردان در روستای 

نمادین زمینج )خدا زمین( را وادار میکرد كه دیگر نه برای زنددی كردن كه برای تنازع بقا و زنده ماندن، دست به 

ری از ماشینهای كشاورزی و مدرنیزه كردن مراحل كاشت، داشت و برداشت و خالی شدن دیهر كاری بزنند. بهره

ربادی درباره رنچه كه این شوک سیاسی ر اقتصادی بر سر رعیتّهایی از روستاها از سکنه سلوچ را بیکار كرد. دولت

 شانیدن و مج وب كردنهای اصلاحات ارضی بزیر سلطه كیکی از دست یافته»جمله مردان و سلوچ رورد میگوید: 

های میانی دهقانی بود و دفع غول ارباب از زمین كه عملاً از درون پوک و پود شده بود و خرده مالکان و  یه

هایش در اقتصاد و صنعت وابسته، فراهم شده بود و بدین ترتی  جابجایی رن در وجوه دیگری از تولید  كه زمینه

و  )چهلتن« ای برای رن تدارک ببینندخلل ایجاد كرد، بدون رنکه ریندهاین اصلاحات در نمام سنتی زمینداری 

(. تحرک عاطفی در رغاز داستان جای خالی سلوچ با ناپدید شدن او شروع میشود، ناپدید 444: ی 4395فریاد، 

ا برای رنان ر شدنی كه ضربات جبران ناپ یری به خانواده او وارد میکند و بستری از رشفتگیها، درفتاریها و ناامنیها

فراهم میکند. این تحریک عاطفی ناشی از كوچ سلوچ موج  نوسان دفتمان روایی میشود. غیاب بنیادینی كه رغاز 

فرایند تنشی حضور / غیاب است. سلوچ شصصیتّی است كه در داستان نیست اما محرک عاطفی بسیاری از 

عمل میکند.  جای خالی او، « نشانه تهی»ام یک رخدادهاست و این همان معنای حضور / غیاب است. سلوچ در مق

 شدتّ یعنی فشاره عاطفی با یی را تولید میکند چرا كه او نان رور و پدر خانواده است:

مردان كه سر از بالین برداشت، سلوچ نبود. سلوچ سر تنور هم نبود. شبهای د شته را سلوچ ل  تنور میصوابید. »

تنور  رمد، یکراست به ایوانه سر تنور میصوابد. شبها دیر، خیلی دیر بصانه میمردان نمیدانست چرا. فق  میدید ك

رمد میرفت و زیر سقف شکسته ایوان، ل  تنور چمبر میشد... این چند روز رخر از حرف دپ افتاده بود. خاموش می

د، زنش نگاه كنرنکه به و خاموش میرفت. صبحها مردان میرفت با ی سرش، سلوچ هم خاموش بیدار میشد و بی

ها، از شکاف دیوار بیرون میرفت. مردان فق  صدای سرفه همیشگی شویش را از كوچه پیش از برخاستن بچه

ش ای هم به پا نداشت تا صدای رفتناش دم بودند. پاپوش و دیوهمیشنید و پس از رن سلوچ دم بود. سلوچ و سرفه

 (. 45ر  4: صص 4344ربادی، )دولت« را مردان بشنود

ای تهی میشود، حضوری كه نیست، اما دائم بر زبانها جاری است.  این تهی بوددی غیاب سلوچ تبدیل به نشانه

باعث تولید تنش مضاعف میشود چرا كه جای خالی او، هردز پر نمیشود و فشار نبودن سلوچ خانواده را به رستانه 

 دسست میرساند:
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مینمود و از همه عجیبتر جای خالی سلوچ بود، هراسی تازه، همه چیز عجی  بود، برای مردان همه چیز عجی  »

نادهانی و غری ، جای خالی سلوچ، این بار خالیتر از همیشه مینمود... راستی سلوچ رفته است؟ كجا رفته است؟ 

)همان: صص « من چی؟ هاجر چی؟ پسرها چی؟ عباس و ابراو؟سلوچ رفته ما را به امان كی د اشته و رفته؟ ها؟!

 (. 43ر  46

ای از كنشها میشود و مردان به ناچار وادار بکار میگردد دفتمان عاطفی و تنشی غیاب سلوچ، سب  تولید زنجیره

ای فرصت طل ، حس میکنند.  سطور با  دفتگوی درونی ای را در روستا و میان عدهو فرزندان مسیر پرمصاطره

های ترس و رها شددی برای خانواده عاطفی در  یهدیری نوعی تحریک دهنده شکلمردان با خود بود كه نشان

 ربادی نبود سلوچ را رغاز سردردانی مردان و سه فرزند او میداند:اوست. دولت

احساس مردان از خود چنین بود: برهنه، تهی، بی سایه، ناامنی و سرما. قلبش میت ید. تکه ذغالی دداخته در »

زاندش. كهنه خاكستری كه همه چیز روزداران مردان را پوشانده سرماهای نیمه ش . دهان میسوخت. چیزی میسو

 (. 43)همان: ی « بود

مردان با غیاب سلوچ عزم خود را جزم میکند تا در برابر مشکلات بایستد و در مقابل مشکلات، اهالی روستا و فقر 

چشمهای ناپاكی كه به عفت او  دوام بیاورد. تعامل مردان با محی  خارجی اما رمیصته به انواع درد و رنج است. از

 طمع كرده بودند تا دست و پنجه نرم كردن با نداری و بزرگ كردن فرزندانش به تنهایی: 

عباس نان میصواست. از با ی دیوارک دردن به كوچه كشاند و دفت نان، میصواهم بروم به پنبه چوب وركشیدن. »

اش مگر چقدر بود؟ خوراک یک بزغاله هم ا را خوردم. همهمردان سر بردرداند و دفت ته ناندان كه نان بود. رنه

ر  67)همان: صص « كمتر بود. مردان به نعره پسرش پاسز داد: میگویی چه كار كنم؟ خودم را نان كنم؟ نمیبینی

69.) 

دار در وجود شوشگران دار و عمیق در جای خالی سلوچ، اضطرابی عجی  ب و دامنهفقر و مشکلات اقتصادی دامنه 

ایجاد میکند. از منمر فشار عاطفی، غیاب سلوک در اوج قرار دارد و بار عاطفی سنگینی را بر خانواده وی تحمیل 

ه های عاطفی میان رنها از هم دسیصتداه اقتصادی خود را از دست داده است، بلکه رشتهمیکند. خانواده نه تنها تکیه

ود، فشاره عاطفی به اوج خود میرسد و مردان پاسصی شده است. مردان بارها در سکوت دچار تنش عاطفی میش

یابد. مردان در غیاب سلوچ، كانون دریافت و انتقال تنش میشود.  فشار ناشی از نبود سلوچ برای وضع موجود نمی

ها و مناسبات اقتصادی نیز سرایت میکند؛ مردان در نبود علاوه بر خانه به سطح اجتماعی و رواب  او به همسایه

با سا ر بابت قرض و بدهی سلوچ به او دردیر میشود؛ سا ر قصد دارد مسهای خانه مردان را بابت  پانزده سلوچ 

 من دندم ببرد: 

اختیار دفت: دیروز وعده ناشتا دم حسینیه وعده كرده كه امروز بیایم  رن پنج من مس را ور سا ر  واخورد و بی»

بتش  پانزده من دندم از  من درفته بود دیگر. مردان دفت حا  كه دارم ببرم. كدام پنج من مس را؟ همان كه با

 «سلوچ خودش نیست. نیست كه نباشد قول و قرارش كه هست. بین ما شاهد بود. كدخدا نوروز هم ضامن شده

 (.34ر  39)همان: صص 

دستره به سطحی  در ساختار روایی داستان هرجا یاد سلوچ هست و ذكر او میرود، فشار عاطفی با تر رفته اما

یابد. این نوسان میان فشار شد اما محدود )عموماً فضای ذهنی مردان یا مرور خاطرات او با فرزندان( تقلیل می

تر )پیامدهای عینی فقدان( ساز و كار تنش را در داستان پیش میبرد محدود )خاطره( و فشار كمتر اما دسترده

رار تصویر جای خالی و فقدان سلوچ در بافتهای مصتلف روایت، دو ربادی با تک(. دولت31: ی 4349)ر.ک درمس، 
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نوع تنش را ایجاد میکند: نصست تنش فردی ر عاطفی مردان و فرزندان او و دست و پنجه نرم كردن رنان با انواع 

 مصائ  مانند تن دادن هاجر خردسال مردان با علی دناو كه سی چهل سال از او بزردتر است:

چشمهای بدر جسته و پر بیم مردان خیره شد و بریده بریده دفت: دخترت! دخترت را به من بده.  علی دناو[ به»]

 بده! هاجر را به من بده! 

ر  444: صص 4344ربادی، )دولت« دخترم... عروسوار نیست هنوز طاقت شوی ندارد. هاجر هنوز بچه سال است

447 .) 

ار اقتصادی و... در غیاب سلوچ( كه سب  برهم خوردن رابطه و دوم تنش جمعی ر اجتماعی )مشکلات روستا، ساخت

 اهالی با خانواده او میگردد و این فقدان شصصی را به بحران ساختاری و جمعی تبدیل میکند:

باقی از جا در رفت و زن سلوچ را به باد تشر درفت. داری یک بند جواب سربا  به من میدهی؟! شیرین سا ر بی»

خیالت رسیده كه من میگ ارم مال مسلم من را بصوری. پاچه ور مالیده بی چاک و دهن... چی به  ای زنکهزبان شده

 (. 15ر  34)همان: صص « حق خودم را از دلوی درگ هم بیرون میکشم چه برسد به تو

سلوچ شصصیّت اصلی داستان است كه درچه غای  است، اما حضور او در تمام داستان محسوس و مشهود است. 

رنکه به كسی خبر بدهد برای همیشه چ بصاطر فقر و نداری از خانواده خود خجالت میکشد و یک روز صبح بیسلو

فق   »ربادی با بیان انگیزه سلوچ از رفتن و ترک دیار در غیاب سلوچ میگوید: تصمیم به مهاجرت میگیرد. دولت

هایش در كار عرق كند. دست كه به شانه مرد وقتی مرد میتواند سرش را میان مردم بلند نگه دارد كه تصت شانه

 (. 491: ی 4344ربادی، )دولت« بکوبی، خاک باید از رن بلند شود

اش سلوچ از بیکاری، فقر و نداری از روستای زمینج و خانواده دریصت، از اینکه بیشتر از رن نمیتوانست رنج خانواده

غیرت توصیف نمیکند، بلکه این كار او را مردی  ابالی و بیربادی در توصیف سلوچ او را نه تنها را ببیند؛ دولت

 نوعی تلاش برای مبارزه علیه استبداد و استعمار موجود در جامعه میداند:

اش از مردان و خانه، بهانه نبود. سلوچ خود را جدا كرده بود، دور انداخته بود... دیریپرهیز سلوچ از هر چیز، كناره»

چ باید با خودش كلنجار رفته باشد، چه روزهای سنگینی را باید بیزار و دلمرده در خرابه چه شبهای درازی را سلو

ها را  بد یکی یکی به درد، از دل خود و در خیرات و در خارستان د رانده باشد، چه فکرها و وهمها و خیالها! بچه

 (. 46)همان: ی « بركنده و دور انداخته بوده است

 

 شوش عاطفی

 شناسی عاطفی ودرمس، حس غای  شدن یا غربت از جمله عواطف اصلی است كه پایه و اساس نشانهبنا بر نمر 

شوش احساسی را شکل میدهد. در این حالت، مسأله حضور در حوزه نبود و غیاب بصورت بسیار زیادی برای سوژه 

روستای زادداهشان یعنی  (.  مردان، هاجر، عباس و ابراو پس از سلوچ در35: ی 6553احساس میشود )فونتانی، 

زمینج، احساس غربت میکنند. دویی غیاب سلوچ، غیاب امنیت است هرچند در حضور او هم اوضاع اقتصادی 

جا از رن»خانواده چندان مناس  نبود اما خلاء عاطفی نبوده او ساختار خانواده را بسیار تحت تأریر قرار داده است. 

(. تعلق خاطر 54: ی 4345)شعیری، « ، بصورت طیفی حاصل میشوندكه معانی تحت تأریر عواطف میزان پ یر

های غمگینی را برای او بدنبال دارد. زمانیکه مردان سلوچ را چنین در ذهن خود توصیف مردان به سلوچ، سویه

 میکند:
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رها دحیف از رن خاک شز كه بدوش كشید سلوچ! حیف از رن دلی كه به رس رساند. حیف از سلوچ...  مرل كیمیا» 

 (. 45: ی 4344ربادی، )دولت« كار میکرد سلوچ. از هر انگشتش كاری، هنری میچکید

 در نبود سلوچ حس غربت بر خانواده سایه افکنده است:

ابراو[ پلکهایش را بست. دیگر نمیصواست به پدرش فکر كند. نه اینکه بصواهد سلوچ را از یاد ببرد. نه!  فق  »]

ای نیست كه او را در هر لحمه سردردانی بسوی دیگر رن دقّت وهم انگیز و پرج به احساس میکرد كه خیال سلوچ،

 (. 644)همان: ی « خود بکشد

پسران سلوچ برای رهایی از فشار این حس انفصال و جدایی و كنشهایی چون كار كردن در زمین پنبه و یاددیری 

 رورند:زراعت با تراكتور روی می

ام خاطر ابراو را شصم میزد. تنش خسته بود، اما ذهنش ررام نمیگرفت. میدانست كه غول توانایی، این روزها مد»

 (. 644)همان: ی « باید سر حال و قبراق باشدفردا، اولین روز كار می

ازدواج اجباری هاجر با علی دناو، مردی كه سالها از او بزردتر بود و زنی نازا و بیمار داشت از دیگر شوشهای عاطفی 

رنده وجهه دیگری از غربت روحی شوشگر در ساختار روایی داستان است كه ریشه در مشکلات اقتصادی و دربردی

دارد. غیبت سلوچ كاهش توانش عقلانی و اقتصادی را رقم میزند اما احساس و توانش عاطفی اعم از اندوه و غم را 

 به اوج میرساند:

چنان او را در خود پیچانده بود كه دمی امان  عباس مغلوب محض ]بود[. ذهنش بسته بود. اضطراب خفته،»

 (. 366)همان: ی « اندیشیدن نداشت

 پناهی، سرخورددی و تنهاییفرزندان سلوچ در مدار توانش عاطفی حركت میکنند. رنها در غیاب پدر با احساس بی

رس، خشم و دست به كنشهای پرمصاطره )دزدی یا خشونت( میزنند. این رفتارها ریشه در توانش عاطفی )ت

 ناامیدی( دارند. 

 

 احساس هیجان عاطفی 
گر، اند. شوشای كه این دو مسأله با هم در هم تنیده شدهشوش با هیجان عاطفی در ارتباب تنگاتنگ است بگونه

عامل »تاریر  شوش وضعیّت عاطفی خویش را تغییر میدهد و به همین دلیل شوشگر هیجان را تجربه مینماید. تحت

(. از دیدداه درمس دفتمان فق  154: ی 4374)شعیری، « دو محور وجود حضوری هوشمند میباشدپیوند این 

ای از تنش ، این دو بعد سب  میشود مصاط  تجربه6و امتداد 4انتقال معنا نیست بلکه پیوندی است میان شدتّ

گیرد فی وقتی شکل میداشته باشد یعنی كشاكش میان نیروها و قطبهای مصتلف احساسی در داستان. هیجان عاط

كه سوژه در برابر یک وضعیّت تنشی )مرل فقدان، انتمار، ترس، امید( قرار میگیرد و درونش واكنش عاطفی میسازد. 

ای است كه باید حضور داشته باشد چرا كه همگی به بودنش نیاز دارند برای مردان و فرزندان او سلوچ پدر خانواده

یاب سلوچ بصورت عمیقی دچار ددردونی و نوسان میشود. از این مردان و حتی اما این ابژه ارزشی با رفتن و غ

پسرهای سلوچ در جای جای داستان هم رفتن سلوچ ناراحت و غمگینند و هم این از غیبت و رفتار سلوچ، رنها را 

 بشدتّ رزرده و متنفر ساخته است:

                                                      
1. intensity 
2. EXtent 
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رن طرفتر برود! برود مگر چی میشود؟ دردم رفت! هه خوبه! رفت. رفت. هه! رفت كه برود! از كله خواجه هم »

میصورد؟ هه رفت. بگور پدرش رفت. رفت به سر قبر باباش. سر دور رن مردكه قوزی؟ به سر خشت مادرش رفت... 

 (. 45ر  41: صص 4344ربادی، )دولت« مردان دنگ و دیج بود. پریشانی، كم كم داشت در او بروز میکرد

رزندان او قادر به تحمل و شکیبایی در این شرای  سصت اقتصادی فقر و نداری فاعل احساسی اعم از مردان و ف

ها به هر طریق بدنبال خروج از شرای  موجود هستند. مردان از ناچاری تصمیم نیستند از این رو مردان و بچه

 میگیرد هاجر خردسال را به خانه شوهر بفرستد:

تر از مادر، سر بر بازوی مردان داده بود و کشید و دختر اندوهگینمادر با اندوهی فسرده، موهای دختر را شانه می»

 (. 339)همان: ی « نگاه به زمین دوخته بود. نگاه به خاک: عقدش كردند! خوب این هم از این

اما هیجان عاطفی و اندوه و درد مردان برای همه فرزندانش بود، برای ابراو، برای عباس و برای روزدار تباه شده 

 خویش:

كاریترین ضربه، بر روح مردان عباس بود. پیر شدن عباس، زخمهایش و اینکه از زبان افتاده بود، مردان را تکان »

داده بود. دستهایش میلرزیدند و چشمهایش دو دو میزد.اختیارش انگار دست خودش نبود سر هیچ و پوچ عصبانی 

 (. 337)همان: ی « میشد

ای معنادار بود؛ هر بار كه مردان چ در اصطلاح نشانه ر معناشناختی، عاطفهبرای خانواده سلوچ یادروری غیبت سلو

خلاء ناشی از فقدان سلوچ را با تمام وجود لمس میکرد باز از خود می رسید كه ریا سلوچ مرده است؟ در ش  

 می رسد:عروسی هاجر كه مردان تنهایی و احساس غم شدیدی او و هاجر را فرا درفته باز هم با خود از سلوچ 

عروسی هاجر كه مردان، خود بهتر از هر كسی میدانست كه این عروسی نابجا و نابهنگام است... حا  هم مرگ »

 )همان(. « سلوچ. راستی ریا سلوچ مرده بود؟

بحران عاطفی سب  میشود كه مردان و فرزندانش در بسیاری از مواقع كنترلی بر رفتار خود نداشته باشند 

 پناه در دستان علی دناو میبیند، چنین رورده است: وصیف مردان وقتی هاجر را بیربادی در تدولت

مرل چیزیکه صاعقه كسی را زده باشد، مردان روی پاها سیز شد و خشکید. چندی؟ خود ندانست! ناداه و »

، دختركم  اختیار دستها را مشت كرد و مشتها را بر سر و سر را بر در كوفت كشتیش! كشتیش، جلاد! میر غضبی

 (. 356)همان: ی « را كشتی

 

 طرحواره تنش عاطفی 

توانش عاطفی را میتوان دا نی بحساب رورد كه كنشگر احساسی و عاطفی بمنمور تولید دفتمان ناچار به عبور از 

و « نباور داشت»، «بایستن»، «خواستن»رن است و در این مسیر باید از افعّال مؤرر بهره بگیرد. افعاّل مؤرر شامل 

 (. 57: ی 4345میباشد )ر.ک شعیری، « نتوانستن»

مرحله توانش عاطفی رن است كه كنشگر عاطفی چه اندازه تحت تأریر فشار عواطف و احساسات دست به كنش 

میزند یا ناتوان میشود. مردان در نبود سلوچ، دست به اقداماتی میزند از جمله در افتادن با سا ر عبدالله و دردیری 

 با او زمانیکه سا ر قصد دارد مسهای خانه مردان را بجای طلبش از سلوچ بردارد: فیزیکی

مردان او را رها نمیکرد. میکشید. می یچاند و میکشید. فغان سا ر به هوا میرفت. كنده زانویش را محکم به شانه »

اچه سا ر را درفت و دندان در رمق از درد شانه، خود را به میانه كشاند پمردان كوبید. مردان غلطید. مردان بی

 (. 14)همان: ی « درده پای مرد فرو كرد. سا ر جیغ كشید
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در غیاب سلوچ توانش عاطفی فعاّل است او در مركز ذهن مردان به مرابه عامل تمام بدبصتیها حضور دارد و غیابش 

است كه همگی مردان را به  شرای  را برای او بسیار سصتتر كرده است. غم، خشم و سردردمی ارمغان این غیاب

توانش عاطفی وا میدارد بعنوان نمونه برخلاف میل خودش هاجر را به علی دناو بدهد یا به كارهای سصت و طاقت 

 فرسا روی بیاورد. مردان باور دارد كه سلوچ رفته و او را در این مشکلات و مصیبتها تنها د اشته است. 

اطن رشفته بود. در ه یان دفتنهای ابراو، مردان داه چنان دچار موج موج مردان به روی ررام مینمود، اما به ب»

 (. 73)همان: ی « اندوه میشد كه درد چون دود از قلبش برمیصاست... 

نبود سلوچ برای مردان بیش از همه دردناک است او میداند سلوچ برنمیگردد اما هر لحمه كه امکانش فراهم 

 را میتوان در این مرال بعنوان فعل مؤرر مشاهده كرد:« داشتن باور»میشود سراغ او را میگیرد. 

مردان ]هم[ بصود هم به هاجر دفت: امروز كی تنور رتش انداخته بود؟ همه روز را هاجر با مادرش بود پس مردان »

جوی  یها میقبو ند كه پدانسته، اما مردان در به زبان روردن این حرف التیامی میجست. یکجوری بصود و به بچه

 (. 71)همان: ی « و دل در پی درمای ش  هست

كه یک تنه میتواند از فرزندانش حمایت كند و رنجایی كه متوجّه میشود كسی ابراو را كتک « باور دارد»مردان 

 زده و دوشهایش را زخمی كرده است میگوید: 

ها؟ به من بگو. هركی بود باشد! باباش را كف ام ت  كرده! این را بگو. كی بوده رن حرام لقمه! معلوم شد چرا بچه»

دستش میگ ارم. بگو به من تا بروم چوب به رستینش بکنم. بال چادرش را به كمر دره زده به دور اتاق به دور 

 (. 75)همان: ی « رفت و در همه حال حرف میزدایستاد و راه میخودش میچرخید. مردان راه میرفت و می

از جمله افعّال مؤرری است كه در مرحله توانش عاطفی نقش بسزایی دارند؛ مردان « خواستن»و « نتوانستن»

 میصواهد فرزندانش را در رفاه و ررامش بزرگ كند، از رنان حمایت كند اما نمیتواند:

کیشان پهن كنم؟ به دهان كدام یکیشان دانه بگ ارم؟ هركی دستش به كدام یکیشان برسم؟ بالم را روی كدام ی» 

 )همان(. « میرسد یکیشان را میچزاند

 

 گیری نتیجه
بر اساس تحلیل نشانه معناشناختی دفتمانی در رمان جای خالی سلوچ میتوان دفت ساختار كلی روایت برپایی 

نبود سلوچ نه تنها خلاء عاطفی و اقتصادی در غیاب و فقدان حضور سلوچ و تنش حاصل از رن شکل درفته است. 

دیری یابد. این غیاب در سطح زبانی و معنایی به شکلهای متن امتداد میخانواده ایجاد میکند بلکه در تمام  یه

وقفه مردان و فرزندانش برای زنده ماندن بدل میشود. هایی از پریشانی، دلواپسی، اضطراب و تلاشهای بینشانه

انی متن بین دو قط  ربات و فروپاشی و امید و یأس در نوسان است. مردان در پیوند با این تنش تنش دفتم

همواره در ذهن خود سلوچ را حس میکند و هنوز غیاب او را ن  یرفته است. هیجان عاطفی حاصل از این مسأله 

بررسی تنشهای دفتمانی داستان  خ  سیری از تعلیق و انتمار را برای مردان، هاجر، ابراو و عباس بدنبال دارد.

رید نشان میدهد كه در غیاب سلوچ معضلات اقتصادی خانواده و مشکلاتی كه برای رنان در روستا پیش می

بحرانهای عمیقی را بدنبال دارد. فقر، بیعدالتی و نابرابری در پیوند با دفتمان غیاب سلوچ، بنیادیترین عناصر معنا 

است. سیر روایت در این داستان نشان میدهد كه غیاب میتواند نیروی محركه بصش در رمان جای خالی سلوچ 

 روایت و عامل ایجاد تنشهای عاطفی مصتلفی باشد.

 



 414/ ربادی بر اساس نمریّه درمسمعناشناسی غیاب/ حضور در رمان جای خالی سلوچ ارر محمود دولتتحلیل دفتمان نشانه

 

 مشاركت نویسندگان

ده استصراج شفیروزرباد دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه رزاد اسلامی واحد  ۀاین مقاله از رسالج دور

. اندراهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بوده نوازالله فرهادیر است. جناب رقای دكت

اند. در ها و تنمیم متن نهایی نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردروری دادهبیتا مصلحی سركار خانم 

 پژوهشگر بوده است.دو نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 تشکر و قدردانی
نویسنددان مرات  تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشتج  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رزاد اسلامی واحد 

 شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.و اعضای هیأت تحریریج نشریه وزین سبک فیروزرباد

 تعارض منافع
ند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمای

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تصلف و تقلبی در رن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀرض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهدتعا

 شده را بر عهده میگیرند.
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